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مراسم بزرگداشــت اولین ســالگرد شــهیدان مدافع حرم، جواد جهانی و حســین هریری فردا  بعد از نماز جمعه در مجتمع بنی فاطمه)س( 
مشهد)بولوار احمدآباد( برگزار می شود. در این مراسم آیت ا... دکتر مدنی سخنرانی می کند و حاج احمد واعظی و سید حجت بحرالعلوم نیز 
به ذکر مصیبت اهل بیت )ع( می پردازند.  همرزمان جهانی و هریری سال قبل در شهرحلب سوریه در یک موقعیت انفجاری به شهادت رسیدند.

بزرگداشت اولین سالگرد شهیدان 
جهانی و هریری فردا برگزار می شود

یادمان

خاطره گویی از حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهید مدافع حرم »جواد جهانی« در اولین سالگرد شهادت

جواد گفته بود که »آقا« به دیدارتان می آیند
  مهدی عسکری

info@khorasannews.com

انگار همین دیروز بود که مسجد المنتظر مملو از 
جمعیتی شده بود که فوج فوج برای وداع با پیکرش 
آمده بودند. هنوز صدای حاج »احمد واعظی« که 
در فراق »آقا جواد« می خواند و جمعیت مشتاق 
که عاشقانه می گریست در گوش ها مانده است. 
نگاه بهت آلود »علی« به تابوت خونی پدر، لبخند 
روزهای آخر بابا، عکس یادگاری اش در حالی که 
دستی به نشانه خداحافظی دراز کرده بود و ... چه 
زود برگ های تقویم ورق خوردند و به یک سالگی 
وداع با »جــواد جهانی« رسیدیم؛ وداعــی تلخ که 
شیرینی شهادتش برای او مانده و تلخی فراقش 

برای خانواده و دوستان و همکاران...
برای یادمان آخرین روزهای حضورش، سالگرد 
شهادتش را بهانه می کنیم و با خانواده اش وعده 
یک دیــدار صمیمی را می گذاریم؛ وعــده ای که 
قرار است به خاطره گویی از حضور رهبر معظم 
انقلاب در منزل این شهید عزیز بگذرد.از راه که 
می رسیم، بی اختیار چیزهایی را می بینیم که 
هر کدام نام و نشانی از جواد آقا دارد. دور تا دور 
خانه پر است از یادگاری هایی که از خود به جا 
گذاشته و رفته، یادگاری هایی که معلوم است با 
تکریم و احترام خاصی در میان اهالی خانه باقی 
مانده است؛ گنجه ای که لباس رزم، نشان های 
افتخار، انگشترها، پوتین و خیلی چیزهای دیگر، 
دلبستگی ماندگاری برای پدر و مــادر، همسر و 
ــت.روی دیوارها عکس  فرزندان ایجاد کرده اس
های شهید و همرزمانش خود نمایی می کند؛ 
تصاویر حضور در جبهه حلب، چهره ای که در 
تصویر جدی و آماده رزم است و در تصویر دیگری 
انگار به مزاح و شوخی با همرزمان مشغول است. 
عکس هایی که انگار هر کدام شان بویی از جدایی 
و فــراق دارد؛ جدایی از همسنگران، خانواده و 
دوستان و پیوستن به مطلوبی که کیلومترها راه 
پیمود تا صفیر گلوله را به جان بخرد و شهید دفاع 
از حرم شود.با حضور مــادر، پدر و همسر شهید 
گفت وگو را آغاز می کنیم و در ادامــه آقا جلال، 
بــرادر شهید و »علی« پسر شهید هم به ما ملحق 
می‌شوند.همسر شهید به مبلی که آقا روی آن 
نشسته بودند اشاره و از آن شب به یاد ماندنی این 
گونه یاد می‌کند: آقا با همان لبخندی که همیشه 
در دیدار با خانواده شهدا دارند، یکی یکی با همه 
ما احوال پرسی کردند. از وضعیت درسی علی و 
فاطمه پرسیدند و از دلتنگی های ما برای همسرم و 
گفتند راه شهدا راهی روشن و خدا پسندانه است.

▪ می گفتند قرار است مهمان بیاید...	
پدر شهید جهانی از خاطره حضور آقا این طور 
می‌گوید: دو شب قبل از حضور ایشان با ما تماس 
گرفتند و گفتند آمادگی حضور مهمان )نام یکی 
ــد؟ و ما هم گفتیم  از مسئولان را بردند( را داری
قدمشان به روی چشم، تشریف بیاورند. آن ها هم 
گفتند خب پس خدمت می‌رسیم اما حضور مهمان 
را فعلا به کسی اعــام نکنید. دو ساعت قبل از 

حضور حضرت آقا هم چند نفر دیگر آمدند.
او ادامه می‌دهد: ساعت 8 شب بود. در زدند و پسرم 
در را باز کرد. وقتی پرده پشت در ورودی به حیاط 
کنار زده شد و دیدم به جای مهمانی که نامش را 
برده بودند، آقا تشریف آورده‌اند، برای یک لحظه 
خشکم زد، باور نمی کردم، فکرش را هم نمی‌کردم 
که بتوانم آقا را در خانه خودمان ببینم و بعد هم 
نشاطی غیر قابل توصیف سراپایم را گرفت. کاملا 
شوکه شده بودم اما خیلی زود خودم را پیدا کردم 
و جلو رفتم. آقا را در آغوش گرفتم و  ایشان هم با 
ملاطفت دستی به سرم کشیدند و با لبخند از من 

احوال پرسی کردند.
حاج آقا جهانی لبخندی می‌زِند و ادامه می‌دهد: 
آقا از کارم پرسیدند که گفتم شغلم بنایی است. 
بعد گفتند اوضاع کار چطور است؟ من هم با خنده 
گفتم: آقــا خودتان که وضعیت کــار و بــازارهــا را 

می‌دانید. ایشان هم لبخندی زدند.

▪ خواب فاطمه 	
پدر شهید که با یــادآوری این خاطره، خنده روی 
لبش نشسته، با همان خنده ادامه می دهد: دخترم 
)اشاره می کند به عروسش( خاطره ای شنیدنی از 

زبان نوه ام درباره آمدن آقا دارد...
همسر شهید می گوید: به آقا گفتم دیشب دخترم 
فاطمه خواب دیده به اتفاق همسرم به دعای ندبه 
رفته و در آن جلسه شما را دیده است. همسرم 
در آن مجلس به سراغ شما آمده و بعد از دخترم 
خواسته به طرف شما بیاید و با شما صحبت کند. 
بعد هم که گفت وگویشان تمام شده به دخترم 
گفته بود دیدی به قولم عمل کردم و گفتم آقا به 

دیدارتان می آید...
او ادامه می دهد: به حضرت آقا گفتم دعا کنید ما 
هم به فیض شهادت نائل شویم و ایشان گفتند ادامه 
دادن راه شهید هم امری واجب است. نمی شود 
بگوییم همه ما باید شهید بشویم، خیلی از ما باید 

بمانیم و راه شهید و شهدا را ادامه بدهیم.

▪ انگشتری که آقا به ما هدیه دادند	
از همسر شهید جهانی ماجرای انگشتری را که  او 
به آقا هدیه دادند سوال می کنم. نگاهی به گنجه 
یادگاری های »آقا جواد« می اندازد و می گوید: 
همسرم چند انگشتر داشت که هر کدام را به دلیلی 
به انگشتانش می کرد. خیلی هم انگشترهایش را 
دوست داشت و به این گفته بزرگان اعتقاد داشت 

که انگشتری پدر به پسر می رسد.
او ادامه می دهد: حتی وقتی هم در جبهه حلب 
بود، انگشترهایش را از انگشتانش در نمی آورد. 
روز قبل از شهادتش یکی از همرزمانش گفته بود 
جواد جان شما که چند تا انگشتر به دستت داری، 
یکی از این ها را به من بده. آقا جواد هم با وجود این 
که آدم خوش مشرب و سخاوتمندی بود گفته بود 
هر کدام از این انگشترها یک دعای مخصوص دارد 
و من هم با هدف خاصی آن را به انگشتانم می کنم.

حالا نگاه همسر و مادر شهید به هم گره خورده. 
همسر جواد آقا سری به حسرت تکان می دهد و 
حرف هایش را این گونه ادامه می دهد: همرزم 
جواد آقا که خیلی مایل بود یکی از انگشترهای 
همسرم را داشته باشد به او می گوید شرط می 
بندم تو فــردا شهید می شــوی، اگر شهید شدی 
حاضری یکی از انگشترهایت را به من بدهی؟ و 
جواد آقا هم جواب داده بود اگر من فردا شهید شدم 

یکی از انگشترهایم مال تو...
برای لحظاتی سکوت میان ما حکمفرما می شود، 
لحظاتی که به کندی می گذرد و دوباره با صدای 
همسر جواد آقا می شکند: فــردای آن روز جواد 
آقا شهید شد. وقتی پیکرش را آوردند، همرزمش 
ماجرا را تعریف کرد و گفت با اجازه شما من یکی از 

انگشترهایش را نگه داشتم برای خودم...
همسر شهید دوباره به گنجه یادگاری های جوادآقا 
نگاه می کند و می گوید: آقا که تشریف آوردند، 
زمان رفتن شان یکی از انگشترهای جواد آقا را 

که خیلی دوســت داشتم به ایشان دادم و گفتم 
این یادگاری را از ما داشته باشید و اگر برایتان 
زحمتی نیست، یک یادگاری هم به ما بدهید. 
آقا هم انگشتر را گرفتند، برای دقایقی خوب به 
انگشتر نگریستند و دعایی را زیر لب زمزمه کردند. 
بعد انگشتر را به من دادند و گفتند: این انگشتر 
چون یادگاری شهید است قدر و ارزش زیادی دارد. 
من این هدیه را از شما قبول کردم و حالا همین 
را به عنوان هدیه به شما می دهم. سپس انگشتر 
را به من برگرداندند. وقتی هم که می خواستند 
بروند نگاهی به گنجه یادگاری های شهید کردند 
و گفتند: خانم، لطف کنید این انگشتر را بگذارید 

همین جا سر جایش...

▪ خدمتی که »جواد آقا« به اسلام کرد	
پدر شهید جرعه ای چای می نوشد و می گوید: 
به آقا دربــاره وصیت پسرم گفتیم؛ این که جواد 
آقا گفته بود من در دوران زندگی ام نتوانستم به 
اسلام و کشورم خدمت کنم. گفتم حاج آقا پسرم 
دوست داشت بعد از مرگش هم مفید باشد، این 
بود که گفته بود اگر شهادت قسمتم شد چون 
در زمان حیاتم نتوانستم در راه اسلام خدمتی 
بکنم، خواهش می کنم پیکر من را در کوهستان 
پارک خورشید دفن کنید تا کاری فرهنگی انجام 

شده باشد.
او ادامه می دهد: آقا خیلی با دقت به حرف های 
من گوش می دادند و من هم گفتم پسرم گفته بود 
پیکرم را در این پارک به خاک بسپارید تا شاید اگر 
دختری یا خانمی بدحجاب از آن جا عبور کرد، به 
حرمت خون یک شهید حجابش را حفظ کند و اگر 
خدا خواست به راه درست هدایت شود. جوادم 
گفته بود اگر فقط یک نفر هم به خاطر خاک شدن 
من در آن منطقه به راه بیاید، برای من کافی است.
این بار نگاه همسر و پدر شهید جهانی به هم گره 
می خورد، انگار باید قصه این آرزوی محقق شده از 
زبان همسر شهید بیان شود: دختر جوانی بود که 
وضعیت حجاب خوبی نداشت و درست به خاطر 
مزار همسرم در کوهستان پارک خورشید  تحت 
تأثیر قرار گرفت و حالا مدت هاست که تغییر کرده 
و جوان دیگری شده. نماز می خواند، واجبات دین 
را انجام می دهد و در دوره های دعا و قرآن بیت 
الشهدایی که به نام شهید جهانی راه انداخته‌ایم 
شرکت می کند. این ها را که به حضرت آقا گفتیم 
با لبخند و تکان دادن سر، تأیید فرمودند و گفتند: 
چه کسی گفته این شهید در دنیا کــاری برای 
اســام نکرده اســت، همین حضور پربارش در 
جنگ با دشمنان اسلام بسیار ارزشمند است و 
قابل تحسین و این خودش خدمت بزرگی است 
که آقا جواد برای اسلام انجام داد. باید به این 
روحیه و این اقدام تحسین گفت. جبهه حلب هم 
جبهه خاصی است که مردان کارآزموده و شجاع 
می خواهد برای مبارزه با دشمن و همسر شما 
هم از همان مردان شجاع بوده است. خوشا به 
سعادتی که داشت. بعد از شهادتش هم منشأ اثر 

و برکات فراوان بود.

▪ بعد از شهادتم آقا به دیدارتان می آید	
ــاره می گوید: به آقا گفتیم هر  همسر شهید دوب
چیزی که جوادآقا می گفت تعبیر شد و این برای 
خود ما هم عجیب بود. آقا فرمودند غیر از بحث 
هدایت آن دختر خانم موضوع دیگری هم بود؟ 
و من گفتم بله، وقتی می خواست به سوریه برود 
ــروم و اگــر سعادتش بــود و خدا  می‌گفت باید ب
خواست شهید بشوم. اما به شما قول می دهم بعد 
از شهادتم از آقا)رهبرانقلاب( بخواهم به عنوان یک 
پدر به دیدار شما بیاید. شما هم که امروز آمده اید 
و این حرف همسرم اجابت شد.او ادامه می دهد: 
وقتی این حرف ها را می زدم، حضرت آقا به آرامی 
لبخند بر چهره داشتند و خدا را شکر که از حضور 

در خانه ما احساس رضایت می کردند.

▪ می گفت باید بروم...	
ــه حــرف هــای دیــگــران  ــا حــالا آرام ب ــه ت ــادر ک مـ
گوش مــی‌داده، می گوید: به آقا گفتم هر بار که 
ــرای رفتنش بیقراری  ــرود کلی ب می‌خواست ب
می‌کردم اما می گفت مادر جان دلم دیگر این جا 
بند نمی شود، باید بروم، عاشق حضرت زینب)س( 
هستم و می دانم شما هم راضی نمی شوید دشمن 
به حرم  بی بی اهانت کند. با این جملات پسرم آرام 
می شدم و خودم را مجاب می کردم که باید برود و 

آقا هم تأیید و تحسین می کردند...
ــاره پسرش  همسر شهید از آرزوی جــواد آقا درب
می‌گوید: آقا خیلی با حوصله و متانت به حرف های 
ما گوش می دادند. به ایشان گفتم شهید همیشه 
می گفت ای کاش علی آن قدر بزرگ بود که پدر 
و پسر با هم به جبهه می رفتیم و با هم برای دفاع از 

حرم اهل بیت قدم به سوریه می گذاشتیم. 

▪ شفاعت شهید برای حضور همسرم در سوریه	
پدر شهید جهانی ادامه می دهد: آقا از کار و بار 
جواد آقا پرسیدند و من گفتم خدا را شکر پسرم 
اهل کار و زندگی بود؛ اوایل در اداره کل پست کار 
می کرد و این اواخر قبل از شهادت هم در بخش 
آگهی های روزنامه خراسان بود.در اواسط گفت 
وگو آقا جلال، برادر شهید هم به جمع ما اضافه 
می شود و بعد از احــوال پرسی می‌گوید: روزی 
که آقا آمدند قرار بود فردایش به اتفاق پدر و مادر و 

همسر برادرم به سوریه برویم. وقتی رفتن ما قطعی 
شد، یک شب همسرم خواب دید پارچه ای سبز 
در دست دارد و با این پارچه ضریح مطهر حضرت 
زینب)س( را تنظیف می کند. با این خواب همسرم 
خیلی برای آمدن بیقرار شده بود. به هر جا هم که 
فکرش را بکنید سر زد و پیش هر مقام و مسئولی 
هم که بگویید رفت اما راه به جایی نبرد. دست آخر 
همسرم به مزار برادرم رفت و با کلی گریه و ناله به 
او گفت آقا جواد می گفتی برای رفتن بیقرارم و 
باید بروم، خودت دعا کن تا من هم بتوانم با مادر 
جان و پدرجان به سوریه بروم.آقا جلال ادامه می 
دهد: این ها را به آقا گفتیم و ایشان گفتند همسر 
شما هم به عنوان مهمان من می توانند عازم سوریه 
شوند. سپس با دعای شهید و رضایت آقا  همسر من 

توانست برای زیارت راهی سوریه شود.

▪ گفت 6 ماه دیگر به سوریه بروید	
بــرادر شهید به خاطره دیگری اشــاره می کند و 
می‌گوید: واقعا خیلی از حــرف ها و پیش بینی 
های برادرم قبل و بعد از شهادتش درست از آب در 
می‌آمد. حضرت آقا 27 تیرماه به منزل ما تشریف 
آوردند و ما 28 تیرماه به سوریه رفتیم. راستش قرار 
بود شش ماه قبل از این تاریخ برای زیارت به سوریه 
برویم اما یک شب همسر برادرم خواب جواد آقا را 
دیده بودند که می گفت فعلا دست نگه دارید و بهتر 
است تیرماه به سوریه بروید. انگار می دانست قرار 
است آقا به منزل مان بیایند. خیلی برایمان عجیب 
و شیرین است که جواد بعد از شهادتش هم کاملا 
حواسش به زندگی و خانواده اش هست.روی 
اوپن آشپزخانه تابلویی قرار دارد که با خطی زیبا 
شعری روی آن نوشته شده. آقا جلال که متوجه 
نگاه من به تابلو می شود می گوید: شهید این شعر 
را دوست داشت و همین شعر روی سنگ مزارش 

نوشته شده، شعری که با این بیت شروع می شود:
ما را بنویسید فدای سر زینب

آماده ترین افسر رزم آور زینب
مادر که مدت هاست دوباره سکوتش طولانی شده، 
این بار می گوید: آقا با خودشان قاب عکسی از امام هم 
آوردند و این قاب عکس را برای ما به یادگار گذاشتند. 
ایشان دایم می گفتند چه سعادت بزرگی قسمت شما 

شد که مادر و پدر یک شهید مدافع حرم شدید.
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...یاد بود
امروز به یادت تمام قد می ایستم

شهید حرمت دارد و نوشتن برای شهدا افتخار 
است هر چند دست و قلم پاک می‌خواهد که خود 
را قابل به این پاکی نمی دانم . اما دلم نمی آید 

برای رفیق شهیدم ننویسم...
روزهــای اربعین  سال قبل بود که با همسرم در 
مراسم پیاده روی کربلا با خیل زائران همراه شدیم 
و در یکی از همین روزها و درشرایطی که انتظارش 
را نداشتم با پیامکی از شهادت آقا جواد جهانی 

همکار دوست داشتنی ام خبردار شدم. 
در همان حال و هوا، اشک از چشمانم جاری شد و 
خاطراتی که با او داشتم در ذهنم آمد. هر زمان که 
به محل کار می آمد، با چهره ای گشاده و خندان، 
حسی از آرامش به ما می بخشید. گاهی به شوخی 
سر به سرش می گذاشتیم و می گفتیم جوادآقا باز 
که زنده برگشتی! این بار اگر برگردی خودمان 

شهیدت می کنیم. با خضوع و خشوع تمام و لبی خندان و همان لهجه شیرین مشهدی اش 
می گفت : »بابا مارو جلو نمبرن، ما همین عقب مقب ها چای می ریزیم واسه رزمنده ها...«

بعد از شهادتش متوجه شدیم فرمانده اطلاعات تیپ بود. بسیار صبور و آرام و  با وقار بود، 
هنوز فشار دست دادن های محکم و مردانه اش را بر دستانم حس می کنم. صدای شوت ها و 

ضربات محکم اش به توپ در سالن فوتسال را انگار هنوز می شنوم.
همسرم وقتی حال دگرگونم را دید، علت را جویا شد. به او گفتم  همکارم در سوریه شهید شده 
است. همان طور که پابه پای زائران گام برمی داشتیم همسرم گفت نیت کن اجر همین پیاده 

روی به روح آقاجواد و تمامی شهدا هدیه شود.
در آخرین دیداری که با جواد داشتیم، عکس دسته جمعی گرفتیم. عکس را در تلفن همراهم 
داشتم، باز کردم و با چشمانی غبارآلود و اشک بار نگاه کردم و برایش در دل علو درجات را از 

خدای منان خواستم.
اکنون یک سال از شهادت این عزیز گذشته است. یادم هست ،چنان از یقین سرشار بود که در 

قامتش می شد یک شهید را تماشا کرد.
جهانی ها و هریری ها و حججی ها و... برای من رفتند، برای تو رفتند، مدافعان حرم برای تک 

تک ما رفتند اما صد افسوس که قدرشان راآن طور که باید نمی دانیم.
آن ها خوب فهمیدند که میدان، میدان مذاکره نیست بلکه باید چشم در چشم و رخ در رخ با 
سیاه پوشان رو در رو شد تا ریشه های آن به کشورمان سرایت نکند.فرسنگ ها دورتر از وطن 
رفتند تا خونشان در غربت، آرامش ساز ثانیه های ما باشد.جواد عزیز! امروز به  نامت تمام قد 

می ایستم و با یادت جانم را جلایی دوباره می بخشم.
مجید وفادار

در فراق بیست و نهمین روحانی شهید مدافع حرم

خیلی زود یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد

باز غروب غم انگیز دیگری تکرار شد و خیمه بود 
و دود، آه بود و اسارت. باز ابن زیادها در غروبی 
دیگر فاجعه ای رقم زدند که ننگش در کارنامه 
پلید شمریان ماند و حماسه اش برای زینبیان 
درخشید تا وعده »السابقون السابقون اولئک 
المقربون« تحقق یابد؛ آری دوبــاره حسینی 
دیگر که مادرش او را محمود نامیده، حماسه 
ــــت...آری؛ شهید حجت الاســام  آفریده اس
محمود تقی پور نیز به عنوان بیست و نهمین 
شهید روحانی جهادگر مدافع حرم پرکشید و 
امروز با چشمان نافذ بهشتی اش جهادگران را 
نظاره می کند که باید مراقب بود تا مبادا ملت 

ها شرمنده نگاهش شوند ...
ــوزه علمیه  ــاع رسانی ح به گــزارش پایگاه اط
خراسان، پیکر مطهر این شهید والا مقام صبح 

امروز از محل مدرسه علمیه عالی نواب واقع در ابتدای خیابان شیرازی به سمت حرم مطهر 
رضوی تشییع و در گلزار شهدای بهشت رضا)ع( به خاک سپرده می شود. حجت الاسلام 
یوسف شریف زاده، مسئول اداره امور ایثارگران معاونت فرهنگی اجتماعی حوزه علمیه 
خراسان درباره این شهید گفت: حجت‌الاسلام شهید میرزا محمود تقی‌پور یکی از رزمندگان 
ایرانی لشکر فاطمیون بود که در سوریه به شهادت رسید. این شهید اربعین، بیست و نهمین 
روحانی جهادگر مدافع حرم بود که چندی پیش با نام جهادی »ابوقاسم« برای دفاع از حریم 
اهل بیت)ع( راهی سوریه شد و درروز اربعین حضرت ابا عبد ا... الحسین)ع( در دفاع از حریم 
اهل بیت)ع( و در سومین دوره اعزام خود، در سوریه توسط تروریست‌های تکفیری به درجه 
رفیع شهادت رسید. این شهید از روحانیون حوزه علمیه خراسان بود که در مدارس علمیه امام 
محمد باقر)ع(، سیادت و جعفریه)ع( مشهد تحصیل و سپس به حوزه علمیه قم هجرت کرد. 
وی عضو شورای مرکزی موسسه بلاغ مبین، از اعضای اصلی تشکیل دهنده موسسه فرهنگی 
ورزشی عالیان و مسئول گروه جهادی طراوت ماندگار بود و به عنوان بسیجی در گردان 102 
حضرت معصومه)س( و تیپ مستقل 83 امام جعفر صادق عضویت داشت.در آخرین دست 
نوشته به جا مانده از این شهید عزیز مدافع حرم این چنین آمده است: خیلی زود یکدیگر را 
ملاقات خواهیم کرد . یادتان نرود که ان ا... مع الصابرین. دوست ندارم در مرگ من لباس 

عزا بر تن و گریه و زاری کنید؛ خصوصا اگر خداوند توفیق شهادت در راه خودش را عطا کرد.
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  طراح جدول:مریم احمدی 

افقی:
ــن گیاه بــه عــنــوان طعم‌دهنده در  1-آرزوهــــا – مغز ای
نوشابه‌ها استفاده می‌شود – بازپس گیری – حرارت بدن 
2- کشیدنی مدرسه – رفیع – علامت صفت تفضیلی- 
قورباغه درختی – گذرگاه 3- تبختر- ثروتمند - عدل- افق 
4- شرح - مــادر- جهت – دردنــاک 5- توان – انبار غله 
– حرف فاصله – نخوت – حرف پیروزی 6- عدد فوتبالی – 
پیکر – اگر حروفش مرتب شود راسته ای از حشرات است 
– نقشه فرنگی – کجاست ؟  7- آواز دسته جمعی – آب 
رسان – پیمودن – منظور -  بی هوشی 8- پربها – ماه سرد 
– حرف دهان کجی -  كج 9- افول – دریل – اوج – دلداری 
شخص مصیبت دیده 10- زهرآگین – رود اروپا  – پوستین 
– از گیاهان الیافی -  اهلی 11- قدم یکپا- یاری رسان – از 

سوزنی برگان - افسار 

عمودی:
1-طمع – حواله پرداخت - شست وشوی شرعی 2-اشاره 
- حرارت 3- مدارا کردن – گرد 4- زبان - خاك 5- باب 
روز- عمر – گریز 6- جوابش هوی است –  پسوند دارندگی 
7- پنبه پاک نکرده – دیدار  8- چینه دیوار- مرض مسری 
خطرناک – یازدهمین سوره قرآن کریم  9- احصائیه – به 
تاخت دویدن 10- حمار- دلپذیر ساختن 11- سهولت 
- صریح 12- واحد شمارش تنیس – پارچه براق 13- 
شکننده – سقف دهــان - نحیف 14- سربازی – بوی 

رطوبت  15- محصول آتش – نشانه 16- دربست کارخانه 
– بالا آمدن آب دریا - راز 17- باشگاه ورزشی- رنج ها 
18- آشكار- شبه جزیره ای در شمال دریای سیاه 19- 

کامل - مقدار20- پایتخت اروپایی -  پاسخ - خشكی
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9 - دو یار همقد - مسكوك عهد دیلمیان - مقام و رتبه 10 - 
ارتعاش - سردی مطبوع 11 - مربوط به ادبیات - ترمز كشتی 
12 - سلاحی سرد - از سازهای زهی - درهم پیچیدن 13 
- ورزشی آبی - گروهی از جانوران بندپای بالدار 14 - دوتا 
نصفه - از زبان های زنده دنیا - شهری در آلمان 15 - رزق و 
روزی - لقب وزیران دوره قاجار بود 16 - برجستگی زیر چانه 
- امپراتور دیوانه روم باستان 17 - رمانی نوشته محمد حجازی 
- هماوردی 18 - گاو شخم‏زن - بنیان نهادن 19 - ناپایدار 

- داغ داغ - طلا 20 - فرا خواندن - از نام های رنگین كمان.

  طراح جدول: بیژن گورانی  

افقی 
‏ 1 - از ملزومات ســوار كــاری - کتاب معرفی عارفان و 
اصطلاحات عرفانی نوشته ابوالقاسم قشیری - دشمن 
سرسخت 2 - جشن پیدایی آتش - اسب تندرو - ادغام 
چند منبع صوتی یا تصویری بر روی یک نوار - هنگام 
ــام موسی  ــاس - از القاب ام 3 - سخنان بی پایه و اس
کاظم)ع(- ظرف سفالی دهان گشاد 4 - خواستن - 
نخست زاده - واحدی برای اندازه گیری مساحت زمین 
- لغزش 5 - ایالتی در آمریكا - تخم كتان - چوبدستی 
بزرگ - كلاغ سیاه 6 - ارجمندی - پروتئین گیاهی - 
درخت خرما - زمان گذشته - نیم ساعت! 7 - قاطر- گرو 
گذاشته شده - درود و سلام - طراحی اولیه 8 - كوهی 
در مكه - سخن چینی - نوعی دامن زنانه - مشاركت 9 - 
دوست - كناره - پدر ادبیات کانادایی و نویسنده داستان 
های کوتاه درباره حیوانات وحشی 10 - دستگاه تولید 
آب سرد برای سیستم های تهویه مطبوع - یوغ- شهری در 
اسکاتلند - شهری در کشورمان با معادن اورانیوم 11 - 
ضمیری عربی - کنایه از گریستن بسیار است – ناخالص.

عمودی 
 1 - حج بر او واجب است - بخشی از مغز 2 - ضربه سر در 
فوتبال- شهری در سوئیس- خدای رودخانه ها در اساطیر 
یونان 3 - شکوه و بزرگی - دریاكنار 4 - سروری - تیز و برنده 
5 - زره ساز - جلادهنده كفش 6 - بیگانه - تبلیغ كننده 
7 - سراینده سایه‏عمر - گریه با سوز و گداز - چوبدستی 
رزمی 8 - سوراخ سوزن - چند نفر که شغلشان یکی است 
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